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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فتنه در لغت و قرآن

سوال: 

گوییم معنای کلمۀ فتنه در این آیه شرک است؟ و اصلا از نظر لغوی، فتنه در جاهای مختلف قرآن در چه معناهایبه چه دلیل م
به کار رفته است؟

جواب:

کلمۀ فتنه در چندین جای قران استفاده شده است و هر جای هم به ی معنا به کار رفته است. اینطور نیست که بوییم اگر در
قرآن کلمه فتنه در ی آیه معنای دارد، در تمام آیات دیر هم، در همین معنا استعمال شده است. بله باید دید آن کلمه در چه
آیهای استعمال شده و قراین درون آیهای و برون آیهای مربوط به آن کلمه را بررس کنیم تا بفهمیم مراد از آن کلمه در آن آیه

چیست؟

کلمۀ فتنه از ریشۀ فَتَن و فَتْن است و در قرآن کریم مجموعا در نُه معنا استعمال شده است، که به برخ از آنها اشاره مکنیم.

1- سوخته شدن: 

عرب در جای که طلا را ذوب مکنند تا طلای خالص از ناخالص جدا شود، تعبیر به فتن مکند. روی این حساب ی از
معان فتنه، "سوخته شدن" و "سوزاندن" و "در آتش قرار گرفتن" است. یعن در جای که آتش باشد و چیزی در آن بسوزد، تعبیر

به فتنه مشود.

در آیه شریفه 10 از سوره مبارکه بروج فتنه به این معنا استعمال شده است.
(انَّ الَّذين فَتَنُوا الْمومنين‌ و الْمومناتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذاب جهنَّم و لَهم عذاب الْحريق)؛ یعن آنهای که مومنین و مومنات را

سوزاندند...

همچنین در آیه 13 از سوره ذاریات.
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(يوم هم علَ النَّارِ يفْتَنُون)؛ روزی که کفار در آتش سوخته مشوند.

آیه 14 ذاریات نیز مفرماید:
)؛ (ذُوقُوا فتْنَتَم هذَا الَّذي كنْتُم بِه تَستَعجِلُون‌

2- بلا و عذاب:

آیه 25 سوره انفال فتنه را به معنای عذاب گرفته است.
(و اتَّقُوا فتْنَةً لا تُصيبن الَّذين ظَلَموا منْم خَاصةً و اعلَموا انَّ اله شَديدُ الْعقاب‌)؛ بپرهیزید از عذاب که مآید و فقط کسان را که

ظلم کردهاند شامل نمشود. بله دیران را نیز شامل مشود و وقت عذاب فرا رسد همه را فرا مگیرند.

عذاب ی از مصادیق مهمش سوزاندن و سوختن است و این معنا به معنای اول نزدی است.

همچنین است آیۀ 10 عنبوت:
و ا معنَّا منَّا كا قُولُنِكَ لَيبر نم رنَص جاء نلَئ و هذابِ العتْنَةَ النَّاسِ كف لعج هال ف وذِيذا افَا هنَّا بِالآم قُولي نالنَّاسِ م نم و)

لَيس اله بِاعلَم بِما ف‌ صدُورِ الْعالَمين‌)

در سورۀ صافات، آیۀ 63 که در مورد شجرۀ زقوم است مخوانیم:
(انَّا جعلْناها فتْنَةً للظَّالمين‌)؛ ما این را وسیله عذاب برای ظالمین قرار دادیم.

فتنه در اینجا به معنای عذاب آمده است.

3- فریب:

آیۀ 27 سورۀ اعراف مفرماید:
(يا بن‌ آدم لا يفْتنَنَّم‌ الشَّيطان‌)؛ای بن آدم شیطان شما را فریب ندهد.

:4- گمراه

در آیۀ 41 سورۀ مائده آمده است:
(و من يرِدِ اله فتْنَتَه فَلَن تَملكَ لَه من اله شَيئا)؛ کس که خدا اراده کند فتنه او را...

یعن گمراه او را، این از بابا توفیق است. منظور این است که باب توفیق به روی او بسته شود.

5- آزمایش:

سورۀ تغابن آیۀ 15 مفرماید:
(انَّما اموالُم و اولادكم‌ فتْنَةٌ)؛ یعن سبب برای آزمایش شماست.

سورۀ فرقان آیۀ 20:
(و جعلْنا بعضم لبعضٍ‌ فتْنَةً)؛ بعض را وسیلۀ آزمایش بعض دیر قرار دادیم.



سوره عنبوت آیه اول:
(احسب النَّاس انْ يتْركوا انْ يقُولُوا آمنَّا و هم لا يفْتَنُون‌)؛ آیا گمان مکنند آزمایش نمشوند؟

سوره طه آیه 40:
(و قَتَلْت نَفْساً فَنَجيناكَ من الْغَم و فَتَنَّاكَ فُتُوناً)؛ اینجا هم به معنای آزمایش آمده است.

پس به معنای آزمایش هم در قرآن کریم استعمال شده است.

6- جنون:

(بِأیِم المفتُون)؛ أي المجنون، أي الذي فُتن بالجنون.

فَتن در لغت

در کتاب مقاییس اللغة راجع به کلمه فَتَن یا فتنه، مگوید: أصل صحیح یدل عل ابتلاء و إختبار. فتنت الذهب بالنار (إذا
امتحنته)؛ دلالت بر ابتلاء و اختبار دارد.

در تهذیب اللغة در ماده ف ت ن: جماع معن الفتنه ف کلام العرب، الابتلاء و الإمتحان. در عرب قدر جامع بین معان فتنه ابتلاء
و امتحان است. جای که آزمایش یا عذاب یا فریب یا گمراه یا جنون و... باشد، یعن جای که ابتلای باشد.

کتاب التحقیق ف کلمات القرآن الریم، تألیف مرحوم مصطفوی است. ایشان در این کتاب بسیار زحمت کشدهاند و طلاب باید
با این کتاب ارتباط داشته باشد. ایشان در مورد لغات قرآن و در معان الفاظ بسیار دقت کردهاند. هر چند گاه اجتهاد در لغت

کردهاند که اجتهاد در لغت درست نیست.

مرحوم مصطفوی در این کتاب و در جلد 9 صفحۀ 23 آوردهاند: إن الاصل الواحد ف المادة هو ما یوجب اختلالا مع اضطراب.
فما أوجبه هذین الأمرین، فهو فتنة؛ اصل این ماده دارای دو قید است: فعل که موجب اختلال باشد. (به هم بریزد) و اضطراب

در آن باشد.

آنچه موجب این دو امر مشود، یعن هم اختلال و ثابت نبودن، و هم اضطراب فتنه است.

اضطراب معنای غیر از اختلال دارد. اضطراب به معنای ثابت نبودن نیست و معنایش از اختلال شدید تر است. مثلا کس که
در لبه جائ بلند یا پرتاه قرار مگیرند و دارد پرت مشودرا مضطرب مگویند. فتنه هم شامل اختلال و هم شامل اضطراب

است. یعن فعل که این دو قید را دارد.

ایشان مفرمایند:
لها مصادیق، فتنه مصادیق مختلف دارد: اموال، اولاد، اختلاف در آراء. غلو، عذاب، کفر، شرک و...

مثلا شرک موجب این دو امر مشود. کس که مشرک باشد هم اختلال در او وجود دارد و هم اضطراب. جای که عذاب باشد
هم اختلال در آن وجود دارد و هم اضطراب. اموال هم همینطور مالها با هم مخلوط مشود و برای انسان مشل بوجود
کننـد و گـاهانسـان را مختـل م فرماینـد در همـه ایـن مـوارد ایـن دو قیـد وجـود دارد. مـال و اولاد زنـدگآورنـد. ایشـان مم

مضطرب مکند. یعن قابلیت این را دارند که مخل و موجب اضطراب باشند.



فرق بین فتنه و اختبار و ابتلاء و امتحان

مرحوم مصطفوی، بحث دیر نیز دارند و آن فرق بین فتنه و اختبار و ابتلاء و امتحان است.
ما غالبا این چهار عبارت را، عبارةٌ اخرای هم مگیریم و خیل بینشان فرق نمگذاریم. ایشان مفرماید بین اینها فرق وجود

دارد.

الاختبار من الخُبر و الخُبر بمعن الإطلاع النافذ؛ اطلاع عمیق را عرب خبرویت مگوید، که ما گاه اوقات استفاده مکنیم.

والابتلاء من البلو، البلو بمعن ایجاد التحول و التقلب؛ ایجاد دگرگون و قاط کردن.

الامتحان من المحن و هو دأب و جدٌّ ف العمل حت یتحصل الخُبر و النتجة؛ امتحان آن است که انسان در عمل کوشش بند تا
به خُبر برسد.

الفتن: ایجاد الاختلال و الاضطراب. 

این هم فرق است که ایشان بین این چهار تا با توجه به ماده اینها ذکر فرمودهاند.

در مورد آیه شریفه 35 سوره انبیاء:
)؛ (كل‌ نَفْسٍ‌ ذائقَةُ الْموتِ و نَبلُوكم بِالشَّرِ و الْخَيرِ فتْنَةً و الَينا تُرجعون‌

ایشان اینطور معنا مکنند:
ونبلوکم بالشر و الخیر فتنةای نوجد فیم تحولا و تقّباً. ابتلا از بلو و به معنای ایجاد تحول و تقلب است. پس معن این مشود:

ما ایجاد مکنیم در شما تقلب و تحول را...

ف جریان حیاتم، لاجل تحقق الافتنات و الفتنة، توجب تحولا إل خیر أو ال شر...؛ برای اینه فتنه ایجاد شود. فتنه نیز اختلال
نظم در حیات است. یعن نظم حیات و زندگ به هم بخورد.

نقد مرحوم مصطفوی

با اینه ایشان در بیان این معنا خیل زحمت کشیدهاند، اما نمتوانیم بوییم این اختلال و اضطراب حتما باید در موارد فتنه
باشد. با تلف شاید بتوان گفت، فتنه چیزی است که موجب اختلال و اضطراب مشود، ول آن مطلب نوع اجتهاد است که

ایشان در لغت کردهاند.

این مطالب بیان شد تا بدانیم کلمه فتنه در چه معان در قرآن و لغت استفاده شده. حالا آیا مواردی چون سوزاند و عذاب و
فریب دادن و جنون و... آیا قدر مشترکشان اختلال و اضطراب هست یا خیر؟ به نظر ما خیر، مشل است و نمتوان این قدر
)[1]، که فتنه تمیز برای نبلوکم است، جامع را از این موارد استفاده کرد. مخصوصا در آیۀ شریفۀ (و نَبلُوكم‌ بِالشَّرِ و الْخَيرِ فتْنَةً
یعن ما با خوب و بدی شما را امتحان مکنیم چه امتحان. ما با شر و خیر شما را به صورت ی امتحان عادی امتحان
نمکنیم؛ بله امتحان، امتحان سنین است. فتنه در اینجا به معنای آزمایش است. اما اگر بخواهیم بوییم نبلوکم یعن: نوجد

فیم تحولا او تقلبا یسیر ال خیر او شر، این خیل تلف دارد.



نات دیری نیز در فرمایش ایشان هست که از مجال بحث خارج است.

معنای فتنه در آیۀ محل بحث

فتنه در آیۀ «قاتلوهم حت لا تون فتنه» در چه معنای استعمال شده است؟
ابتدا باید دو نته یا قاعده یا دو اصل را در مورد قرآن بیان کنیم:

نته اول: 

ممن است لفظ ده بار یا بیست بار در قرآن استعمال شده باشد و هر بار در ی معنا استعمال شده باشد. حت شاید بتوان
لفظ استعمال شده در ی که ی معنا استعمال نشده است. هر دو جای در دو جای قرآن دقیقا به ی ادعا کرد که هیچ لفظ
جا خصوصیت دارد که در جای دیر نیست و بالعس، و این از اعجاز قرآن است. بشر عادی به این نات ودقائق و ظرائف
نمتواند احاطه داشته باشد. لذا لفظ که در اول کتاب خود استفاده مکند تا آخر کتابش از آن لفظ همان معنا را اراده مکند.
اما در قرآن اینچنین نیست. و لزوما ی لفظ نباید به معنای واحد استعمال شده باشد. علمای از اصولیون هستند که ادعا دارند
اصلا هیچ لفظ نیست که در دو جای قرآن با نفس معنا استعمال شده باشد. بله حتما ی جا خصوصیت دارد که در جای
دیر ندارد. پس اگر کلمه فتنه در جای به معنای عذاب استعمال شد، نمتوان گفت در جای دیر هم باید حتما به همین معنا
باشد. دلیل بر این امر نداریم، بله بر خلافش دلیل داریم. تتبع در قرآن نشان مدهد که خداوند متعال از لفظ واحد در جاهای
مختلف، معان مختلف اراده کرده است. مثلا اگر کلمه حرج یا کلمه زینة را تتبع کنیم، به همین نتیجه مرسیم. مثلا در مورد
کلمۀ زینت، برخ از آیات دلالت دارد بر «انما اولادکم زینة» و برخ دیر دلالت دارند بر «خذو زینتم عند کل مسجد». زینت
در آیۀ اول معنای دارد و در آیۀ دوم معنای دیر دارد. و در جاهای دیر هم معان غیر از این دو معنا دارد. نمتوان گفت این
دو آیه را کنار هم بذاریم و زینت را در هر دو آیه به ی معنا بیریم. برخ بزرگان گفته بودند با ضمیمه کردن این دو آیه

مفهمیم باید بچهها و اموال را به مسجد آورد. الفاظ زیادی داریم که در قرآن چنین هستند.

البته همانطور که ی کلمه متواند در دو جای قرآن در دو معنای متفاوت استعمال شده باشد، متواند در دو مصداق متفاوت
نیز استعمال شده باشد. یعن کلمه ی معن داشته باشد ول دو مصداق از آن اراده شده باشد. نتیجه آنه هر چند فتنه در قرآن

در چند جا به معنای عذاب استعمال شده است، ول این دلیل نمشود اینجا هم در معنای عذاب استعمال شده باشد.

نته دوم:

ممن است ی لفظ در چند معنا استعمال شده باشد. اینه در اصول مگویند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز
نیست، باز مربوط به ما مشود. اما در قرآن کریم، مواردی داریم و آیات داریم که ی آیه در چند معنای مختلف، منتها با

بیانهای مختلف و مثلا با تغییر موضوع، متواند استعمال شود و مراد واقع خداوند هم باشد و منافات هم در بین نیست.

در آیه محل بحث «قاتلوهم حت لا تون فتنة» در اینه فتنه چیست سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

برخ نادر گفتهاند: چون کفار مسلمانان را شنجه مکردند و عذاب مکردند، خدا فرمود با اینها جن کنید که دست از عذاب



مسلمانان بردارند و مسلمانان را شنجه ننند. شاهد آنها هم آیات است که کلمۀ فتنه در آن آیات به معنای عذاب استعمال شده
است. مثلا:

[2]( (و اتَّقُوا فتْنَةً لا تُصيبن‌ الَّذين ظَلَموا منْم خَاصةً و اعلَموا انَّ اله شَديدُ الْعقاب‌

یا آیۀ کریمۀ:
[3]( مينلظَّالتْنَةً للْناها فعنَّا جا)

احتمال دوم: 

گفتهاند فتنه یعن نقشه شوم که کفار علیه مسلمانان مکشیدند. توطئۀ کفار و فتنۀ کفار که خود ما فارس زبانان فتنه را در
این معنا اسعتمال مکنیم. یعن این مسلمانان باید بروند سراغ کفار و با کفار بجنند تا کفار علیه آنها توطئده ننند و بر علیه

شان نقشه نشند.

احتمال سوم: 

مراد از فتنه در آیۀ «و قاتلوهم حت لا تون فتنة» شرک است. شرک به عنوان ی از مصادیق فتنه مباشد. خداوند تبارک
وتعال مگوید باید با کفار بجنید تا شرک در کار نباشد. یعن یا کفار مسلمان شوند و شرک کنار برود و یا کشته شوند. اگر
فتنه را به معنای شرک گرفتیم، هم جهاد ابتدای از آن استفاده مشود و هم در بحث مربوط به مهدویت متوان از آیه استفاده

کرد.

ما هم شاهد قران داریم که فتنه در شرک استعمال شده است:

دو مورد استعمال کلمه فتنه در شرک

1. آیۀ 91 سورۀ مبارکۀ نساء:
(كلَّما ردوا الَ الْفتْنَة اركسوا فيها).

 بعض از کسان که مسلمان شدند ول اسلامشان اسلام ظاهری است، هر زمان که کفار اینان را به فتنه دعوت مکنند، با سر
داخل آن مشوند. کنایه از اینه با تمام وجود دوباره شرک را مپذیرند. در «کلما ردو ال الفتنه» که نمتوان فتنه را به عنوان
عذاب و آزمایش معنا کرد. هیچ معنای ندارد جز معنای شرک. و این آیه (سوره نساء، آیۀ 91) هم در بحث قتال است. یعن از
آیات است که هم فتنه به معنای عذاب در آن آمده و هم در مورد قتال است. گاه فتنه را به معنای عذاب مگیریم ول ربط به
قتال ندارد. «و اتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا». یا «انا جعلناها فتنه للظالمین» که راجع به شجره زقوم است و به معنای

عذاب آمده است، ول ربط به قتال ندارد.

ادعای ما این است در آیه 91 سوره نساء اولا کلمه فتنه به معنای شرک است، و ثانیا آیه مربوط به قتال و جن است.

2. آیه 14 از سوره مبارکه احزاب:
خداوند متعال در آیه سیزدهم سورۀ احزاب به آنان که در میدان جن بودند، مگوید:

(و اذْ قالَت طائفَةٌ منْهم يا اهل‌ يثْرِب‌ لا مقام لَم فَارجِعوا و يستَاذِنُ فَريق منْهم النَّبِ يقُولُونَ انَّ بيوتَنا عورةٌ و ما ه بِعورة انْ



يريدُونَ الا فرارا)؛

در جبههها نمانید و برگردید. برخ بدون اجازه پیغمبر(ص) برگشتند و برخ به پیامبر(ص) عرض کردند: ان بیوتنا عوره.
خداوند مفرماید: و ما ه بعوره؛ اینها دروغ مگویند و خانههایشان ب حفاظ نیست.

بعد در آیه 14 مگوید:
(و لَو دخلَت علَيهِم من اقْطارِها ثُم سئلُوا الْفتْنَةَ تَوها و ما تَلَبثُوا بِها الا يسيرا)؛

و لو دخلت علیهم من اقطارها؛ اگر کفار از اقتار مدینه به اینها هجوم بیاورند. ثم سئلوا الفتنه؛ یعن کفار از اینها بخواهند مشرک
شوند. لاتوها؛ اینها قبول مکنند و فتنه را مپذیرند. وما تلبثوا بها الا یسیرا؛ و در پذیرتن فتنه، فقط اندک درن مکنند و زود

مپذیرند.

اینجا قضیه مربوط به قتال و جن است و کلمه فتنه در شرک استعمال شده است. پس دو جای قران هست که فتنه به معنای
شرک استعمال شده و آیات در هر دو جا در موضوع قتال است.

برخ ادعا دارند در قران هیچ گاه فتنه به معنای شرک نیامده است. همه جا یا به معنای آزمایش آمده یا عذاب و یا شنجه و...
اما به معنای شرک نیامده است. اما این دو آیه که بیان شد در همین معناست و حرف آنها را نقض مکند.

روایت ذیل آیه

شیخ طوس در کتاب تبیان، ذیل تفسیر آیۀ 191 از سورۀ مبارکۀ بقره، این روایت را نقل کرده است:

روی أن هذه الآیه نزلت ف رجل من الصحابه؛ این آیه در مورد مردی از مسلمانان است که: قتل رجلا من الفار ف الشهر
الحرام؛ مردی از کفار را در ماه حرام کشت. فعابوا المومنین بذل؛ مومنین او را مقداری مورد عیب قرار دادند و گفتند چه
الدین و هو الشرک، اعظم من قتل المشرکین ف ه سبحانه: ان الفتنه ففبین ال .کاری بود که در شهر حرام کافری را کشت
الشهر الحرام؛ روایت مفرماید که خدا بوسیلۀ این آیه (آیۀ 191 از سورۀ بقره) بیان کرده است که: (الْفتْنَةُ اشَدُّ من‌ الْقَتْل‌)؛ شرک
وید این آدم کار درستخواهد بکافر در شهر حرام کجا. خدا بوسیلۀ این آیه م از قتل بدتر است. فتنه در دین کجا و کشتن ی

کرده است.

برخ فتنه را به معنای شنجه مگیرند. به آنها مگوید پس الفتنه اشد من القتل را چونه معنا مکنید؟ آیا معنا مکنید شنجه
از قتل سخت تر است. این معلوم است که شنجه از قتل اشد و سخت تر نیست. آنها در پاسخ مگویند: معنا این است که
شنجۀ همراه با توطئه أشدّ از قتل است. در حال که این معنا با این مقام هیچ تناسب ندارد. در آیۀ 191 سوره مبارکه بقره که
«الفتنه اشد من القتل» آمده است و بعد آمده است «وقاتلوهم حت لا تون فتنه»، آنجا مسلم است که این دو فتنه با این قرینه
که آیات مربوط به قتال هستند، ی معنا دارند و نمشود فتنه را به معنای شنجه و توطئه دشمن معنا کرد. باید فتنه را به
معنای شرک معنا کرد. در روایت دیر نیز ابن عباس و حسن از امام باقر(ع) نقر کردهاند و در کتب تفسیری هم آمده است که

فتنه به معنای شرک است.

لذا، سخن رشید رضا در تفسیر المنار را که گفته است فتنه نمتواند به معنای شرک باشد و با سیاق آیات سازگار نیست،
نمتوان پذیرفت. اتفاقا آنچه با سیاق آیات سازگار است معنای شرک است.



:اما روایت عیاش
این روایت در جلد 20 صفحه 60 از کتاب تفسیر عیاش از زراره نقل شده است:

قال ابو عبد اله(ع): سئل اب عن قول اله تعال: (قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونم کافه حت لا تون فتنه و یون الدین کله
له)؛ سوال شد معنای این آیه چیست؟

در اینجا آمده امام باقر(ع) فرمود:
انه لم یج تأویل هذه الآیه؛ تأویل این آیه هنوز نیامده.

تأویل تحقق عین آیه مباشد و غیر از تفسیر است که بیان مفهوم آیه مباشد. تاویل یعن تجسم عین و تحقق خارج آیه.

سپس امام باقر(ع) مفرماید:
ولو قد قام قائمنا بعده، سیری من یدرکه ما یون من تاویل هذه الآیه؛ وقت حضرت قیام کند آن کسان که حضرت را درک

مکنند تاویل آیه را مبیند.

و لیبلغن دین محمد(ص) ما بلغ اللیل؛ مبیند که دین پیامبر ابلاغ مشود و مرسد به هر نقطهای که شب به آنجا رسیده است.

در این تشبیه دو نته هست.
ی نته این که دین همانند شب فراگیر مشود. برخ جاهای زمین هست که روز، و نور خورشید به آنجا نمرسد، مانند

غارهای عمیق و تاری. اما جای در زمین را نداریم که شب به آنجا نرسد. تاری به همه جا ممن است نفوذ کند.

نته دوم این است که مخواهد بوید: هر جای را که ظلمت مرسد، دین فرا خواهد گرفت. چون شب دلالت بر تاری دارد.

سپس حضرت غایت را هم بیان مکنند:
حت لا یون شرک عل ظهر الارض؛ تا اینه شرک در روی زمین نباشد.

بعد امام مفرماید:
کما قال اله: (یعبدونن و لا یشرکون ب شیئا).

آنچه در سوره دیر آمده: «یعبدونن و لا یشرکون ب شیئا» همان «حت لا تون فتنه و یون الدین کله له» است.

بنابراین این آیه به خوب دلالت بر این مدعا دارد. هم خود آیه و هم با توجه و ضمیمه کردن روایات که در ذیل این آیه و آیات
دیر آمده است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ انبیاء (21)، آیۀ 35.
[2] ـ سورۀ انفال (8)، آیۀ 25.

[3] ـ سورۀ صافات (37)، آیۀ 63.
 


